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موازنه مثبت با باج دادن تحقق می جوید
نفت و گاز طبيعي در حال حاضرمهمترين منابع تأمين انرژي بشر هستند. به‌طوريكه نفت خام 45 درصد و گاز طبيعي 25 درصد انرژي دنيا را تأمين مي‌كند. از اینرو نفت و گاز در معادله های اقتصادي ـ سياسي جهان اهميت استراتژيكي دارند و در فرآيند روابط بين الملل نقش مهمي ايفا می ‌كنند.امروزه در جهان, گاز طبيعي در ميان ساير سوخت‌هاي فسيلي از بيشترين رشد مصرف برخوردار است و پيش‌بيني مي‌شود از سال 2010 به بعد، سهم آن در سبد مصرف انرژي جهاني، بر زغال‌سنگ پيشي‌ بگيرد و رتبه دوم را بعد از نفت خام در تامين انرژي مصرفي جهان به خود اختصاص دهد. 
بررسي ذخاير گاز طبيعي در جهان، نشان مي‌دهد كه حدود 17 درصد از ذخاير گاز طبيعي در جهان متعلق به كشور ماست و ايران با در دست داشتن تقريباً 26.6 تريليون متر مكعب از اين ذخاير اگر صرفا به این  نعمت براي كسب درآمد و مصرف بی اندازه آن نگریسته نشود ،میتواند زمينه توسعة تكنولوژي آن را برای استفاده هم این نسل و هم نسلهای آینده فراهم آورد. اهميت اين مقوله آنگاه بيشتر روشن مي‌شود كه بدانيم عليرغم وجود منابع عظيم گاز (بهويژه ذخاير عظيم ميدان گازي پارس جنوبي كه بيش از 50 درصد ذخاير گاز كشور را در خود جاي داده است)، هنوز متاسفانه در كشور ايران برنامه استراتژيك و جامعي براي استفاده مطلوب از ذخاير گاز،تدوین و عملی نشده است. بطوری که بیم آن میرود که  در نبود  برنامه ای اصولي صنعت جوان گاز ايران نيز به مشكلهای صنعت صدساله نفت مبتلا گردد. 
و از آنجا که هر نظام استبدادی ذاتا ضد رشد است ، نظام ولایت فقیه نیز همواره   "فرصت‌ها " را سوزانده و از آنها نیز مستمسکی برای ایجاد بحران و نیز تهدید کشور کرده و میکند. فراموش نکنیم که  قراردادهاي نفت و گاز  مي‌توانند محل وابستگي سياسي و اقتصادي نسل کنونی و نسلهای آینده  شوند، يا دادوستد انرژي تبديل به محل تأمين ارز براي جبران ناكارآمدي بخش‌هاي اقتصادي دولت گردند که در امروز ایران متاسفانه  گشته اند. در نظام ولایت فقیه که عرصه تاخت و تاز مافیای فاسد  مالی-نظامی شده است با اخباری چون خبر ذیل  بطورروزمره روبروییم. 

به گزارش نفت نیوز(شنبه ۱۵م تیر ۱۳۸۷)، محمدهادی نژادحسینیان معاون سابق امور بین‌الملل وزارت نفت اعلام کرد: قیمت به دست آمده از فرمول توافق‌شده قرارداد صادرات  گاز ایران به هند و پاکستان حدود ۶۰ درصد از قیمت‌های امروز بازار دنیا کمتر است.براساس فرمول ۱.۱۵ + P=۶.۳% Jcc   (؛Jcc متوسط وزنی قیمت نفت خام‌های وارداتی به ژاپن) که بنا بر گفته مطبوعات هندی فرمول توافق شده برای تعیین قیمت گاز خط لوله صلح است، برای نفت ۱۲۰ دلار، قیمت گاز خط لوله ۸.۷۱ دلار می‌شود و این در حالی است که قیمت گاز در بازار حدود ۲۲ دلار است.  اگر حجم صادرات به هند و پاکستان روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب باشد، از جیب مردم ایران روزانه ۲۵ میلیون دلار به هندی‌ها و پاکستانی‌ها تخفیف داده می‌شود و اگر ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز صادر کند، میزان تخفیف روزانه بالغ بر ۵۵ میلیون دلار خواهد شد و در دوره ۲۵ ساله قراردادبرای حالت اول(روزانه 60 میلیون متر مکعب ) ۲۲۵ میلیارد دلار و برای حالت دوم(روزانه 150  میلیون متر مکعب) ۴۹۵ میلیارد دلار تخفیف داده می‌شود. به طور خلاصه قرار است برای رفع تنش بین هند و پاکستان از طرف هر ایرانی ۲.۳ تا ۷ میلیون دلار به شرکت‌های گاز هند و پاکستان کمک بلاعوض شود."

افشای بموقع  سیاست موازنه مثبتی که نظام ولایت فقیه  در زمینه های سیاسی و اقتصادی پیشه کرده است برای این نسل و نسلهای آینده ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .باشد که  این افشا گری زنگ بیداری و انذاری برای کسانی باشد که در خواب بی اعتنایی به این سیاست مخرب ،سرنوشت خود و نسلهای آینده را به سرنوشت این نظام سراپا فساد  گره زده اند.

 در این نوشتار قصد دارم دلایل و  چند و چون این نوع قرار داد بستن را در پرتو وضعیت صنعت گاز در ایران بررسی کنم. 

وضعیت مصرف گاز در ایران 

  حوزه هاي اصلی  مصرف گاز  در ایران عبارتند از: 1- بخش خانگي 2- نيروگاه ها 3- صنايع بویژه  پتروشيمی 4- حوزه تزريق به مخازن نفتی
وجود منابع گاز و ارزان بودن قيمت آن در كشور، در كنار سياستهاي غلط مديريت انتقال و مصرف انرژي به بخشهاي مختلف كشور موجب رشد فزاينده شدت مصرف گاز طبيعي در كشور، آن هم در بخشهايي نظير مصرف خانگي و تجاري  شده است كه نسبت به بخشهاي توليد برق، صنايع انرژي‌بر و فرآورده های حاصل از تبدیل گاز با ارزش‌افزوده و اشتغالزايي بالا، از اثرگذاري به مراتب كمتري در توسعه اقتصادي كشور برخوردارند. بر اساس آمارهاي موجود، ميزان شدت مصرف انرژي در كشور 17 برابر ژاپن، 4 برابر كانادا و 2 برابر چين با بیش از یک میلیارد جمعیت  است!

چنانچه روند رشد مصرف انرژي در كشور ادامه يابد و مديريت درست و بایسته ای  در خصوص توزيع و مصرف انرژي در كشور صورت نپذيرد در آينده‌اي نزديك با بحرانی شدید روبرو خواهيم بود. قابل توجه است که ميزان توليد و واردات گاز كشور در سال 1385 حدود 417 ميليون متر مكعب و نياز مصرف كشور (مصرف داخلي، تزريق و صادرات به تركيه) 526 ميليون متر مكعب در روز بوده، بدين معنا كه در فصول سرد سال 85، کشور با کمبود بيش از 109 ميليون مترمكعب مواجه بوده است! مطابق پیش بینی رسمی وزارت نفت  نيروگاه های کشور  تا سال 1390 معادل 80 درصد سوخت مورد نياز خود  را از گاز تامين خواهند کرد و در سال 1395 این رقم  بالغ بر 95 درصد خواهد بود.به گزارش روزنامه اعتماد ملی در 19 تیر ماه 1387  :"میزان نیاز به  گاز تزریقی به چاههای نفت  جهت جلوگيري از افت فشار و حفظ شرايط موجود حداقل 170 ميليون مترمكعب و ساليانه بالغ بر 60 ميليارد مترمكعب گاز است. اگر با همين سرعت مصرف حركت كنيم در افق 1400، میزان روزانه مصرف گاز در داخل بالغ بر يك ميليارد مترمكعب خواهد شد."
   چنين روند مصرفي لجام گسيخته ای نه تنها فرصتهاي پيش‌روي صنعت گاز را از بين خواهد برد، بلكه  چشم‌اندازهای آینده  در حوزه نفت و گاز کشور را نيز دست نيافتني مي‌سازد. كمبود گاز طبيعي براي تزريق به ميادين نفتي ،دست‌يابي به توليد 7 ميليون بشكه در روز تا 20 سال آتي را نه تنها غير واقعي مي‌نماياند( که علاوه بر غیر واقعی بودن این میزان تولیدنفت  بعلت نیاز حکومت های نالایق به ارز حاصل از آن  خیانتبار نیز هست!)، بلكه افت  تولید چاههای نفت ایران را که در نیمه دوم عمر خود بسر میبرند و  ضريب بازيافت طبيعي آن بسيار پايين است و از اینرو به تزریق گاز شدیدا نیازمندند را قوت مي‌بخشد. طبق پيش‌بيني‌هاي كارشناسان با ادامه روند فعلي، بدون در نظر گرفتن مصارف جديد نظير صادرات به هند و پاكستان و افزايش نياز تزريق و همچنين بي‌توجهي كامل كشور به صنايع انرژي‌بر، طي 5 سال آتي با سالانه 192 ميليون متر مكعب كسري گاز روبرو بوده و به احتمال زیاد ،ایران  در 10 سال آينده به زمره كشورهاي وارد كننده گاز خواهد پيوست! 

نیاز مبرم  به تزریق گاز به میدانهای نفتی 

امروزه روش‌هاي مختلفي براي افزايش بازيافت نفت در دنيا اعمال مي‌شود كه بنابر ويژگي‌هاي هر مخزن نفتي، با يكديگر متفاوت هستند. در كشور ما بنابر موقعیت  موجود، تزريق گاز به بيشتر مخازن  نفتي کشور که عموماً مخازنی از نوع كربناته میباشند ،جهت   بازيافت نفت مناسب تشخيص داده شده است . اكثر كارشناسان نفتی ایران  بر این نظرند که  تزريق گاز به مخازن نفت كشور بر  صادرات گاز طبيعي مرجح است  و براي كشور از اولويت بالاتري برخوردار است. بویژه که تزريق گاز بایستی در زمان مقتضي و مناسب انجام شود تا از هرز روي نفت ميدان جلوگيري شود. عدم تزريق به موقع به يك ميدان،آسيب‌هاي جبران‌ناپذير و غيرقابل برگشتي را به ميدان وارد خواهد ساخت؛ به گونه‌اي كه افزايش تزريق گاز به يك ميدان در زماني پس از زمان مقتضي در بسياري موارد، هيچگونه تأثيري در بازيافت ثانويه نفت نخواهد داشت. علاوه بر آن وقتي گاز به چاههای نفتی دچار افت  تزريق مي‌كنيم در اكثر موارد حداقل 80 درصد قابل بازيافت مي‌باشد وبه ازاي هر يك ميليون فوت مكعب گاز طبيعي تزريق شده به مخازن نفت، ميتوان به طور متوسط حدود 150 بشكه نفت اضافي توليد نمود . حال که ایران ميدان گازي مشتركي نظير پارس جنوبي را نيز در اختيار دارد مي‌تواند تزريق گاز را به منظور ذخيره‌سازي گاز در نظر بگيريد.از نقطه نظر اقتصادی نیز یک بررسي مقايسه‌اي استفاده از گاز در بخشهاي مختلف مصرف‌كننده، نشان مي‌دهد كه شاخص نت يك گاز در بخش تزريق معادل 11 سنت / متر مكعب است كه از نت يك گاز در ساير بخشهاي مصرف‌كننده بيشتر است (شاخص نت يك، نشان‌دهندة بازدهي اقتصادي هر واحد گاز طبيعي مصرف شده در هر بخش از بعد اقتصادي است) بر اين اساس مي‌توان گفت نخستين اولويت مصرف گاز، تزريق است. 
 با وجود نظر مخالف کارشناسان به لزوم صادرات نفت در مقطع کنونی  ، وزارت نفت درچند سال اخیرتلاش‌هاي زيادي را براي ورود به بازار گاز كشورهاي مختلف نظير تركيه، ارمنستان، آذربايجان، هند، امارات عربي متحده، چين و اروپا به‌عمل آورده و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي مختلفي را امضا نموده و يا در حال چانه‌زني براي ورود به بازار اين مناطق مي‌باشد. که قرا داد با پاکستان و هندوتخفیفهای میلیاردی آن  یک نمونه از آنها  است. 

 نیاز به سرمایه گذاری در صنعت گاز  
به گزارش خبرنگار شانا(شنبه 25 خرداد87)، مهندس سيد رضا كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز ايران در دومين همايش صنعت گاز ايران اعلام کرد: براي توسعه صنعت گاز كشور (افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعي، احداث خطوط انتقال گاز و ايستگاه هاي تقويت فشار مربوط به آن همچنين احداث مخازن زيرزميني ذخيره گاز طبيعي با هدف امنيت عرضه انرژي  )  در 20 سال آینده به 139 ميليارد دلار سرمايه نيازمنديم . وي در باره سرمايه گذاري انجام شده در سه سال گذشته اظهار داشت: در سه سال گذشته در بخش پايين دستي 113 هزار ميليارد ريال(حدود 12 میلیارددلار) تنها  سرمايه گذاري و قراردادهايي به ارزش 133هزار ميليارد ريال منعقد شده است"
حال در پرتو این اطلاعات و نیاز های مبرم کشور در صنعت گاز ، نگاهی به باج دهی نظام ولایت فقیه در قرارداد گاز با پاکستان و هند بیندازیم :

 طرح انتقال گاز ایران به هند و پاکستان که هم اکنون به " خط لوله صلح" مشهور شده است ،  ابتدا در سال 1989 ميلادي توسط  علي شمس اردكاني و دكتر آركي پاچواري تهيه گردید. پروژه اي كه قرار بود خط لوله هزار كيلومتري را از عسلويه در خاك ايران  تا به استان هاي بلوچستان و سند در پاكستان برساند و سپس از مسيرهاي پيشنهادي تا جایی که  دولت هند هم بتواند  ازاين  انرژی استفاده ببرد گسترش یافت. ارزش اين پروژه هفت ميليارد و 500 ميليون دلار است . در ابتدا هزينه 4 ميليارد دلاري براي اين طرح در نظر گرفته شده بود .اما در آخرين ارزيابي ها هزينه برآوردي بالغ بر 7 ميليارد دلار تخمين زده شد.

و زمان اجراي آن 5 سال در نظر گرفته شده بود در دوره "اصلاحات" و ابتداي دولت نهم آقای  نژادحسينيان مقام ارشد مذاكره كننده بوده است. دردوره وی از نقطه نظر قيمت ،براي يك ميليون بي تي يو عدد 2/7 دلار براساس قيمت نفت برنت پيشنهاد شده بود . و سعی میشد کمترین قیمت قیمت پایه فروش نفت به ترکیه باشد. اما در وزارت وزيري هامانه براي يك ميليون بي تي يو عدد 93/4 دلار در نظر گرفته شد كه پايه ريزي محاسبات آن قيمت نفت خام ژاپن بود .یعنی 32 درصد  ارزانتر از قیمت فروش به ترکیه.
 آقای نژاد حسینیان معتقد است اکنون با این میزان قیمت پایه محاسبه شده در قرارداد،  میزان تخفیف ایران به هندو پاکستان  در دوره ۲۵ ساله قراردا د ،برای صدور روزانه 60 میلیون متر مکعب  ۲۲۵ میلیارد دلار و برای صدور روزانه 150  میلیون متر مکعب ۴۹۵ میلیارد دلار میشود. غنيمي فرد مدير امور بين الملل شركت ملي نفت که هم اکنون  نماينده ويژه وزير نفت در مذاكرات خط لوله صلح گشته است در مصاحبه ای در تاریخ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ اعلام کرد:"  همه ما مترصد اين هستيم تاقراردا  تا یک ماه دیگر بسته شود و در اين قرارداد و هر قرارداد ديگري منافع كامل جمهوري اسلامي ايران در نظر گرفته شود."
بر همه مبر هن است که در دید مسئولان این نظام ،منافع نظام ولایت فقیه با منافع مردم ایران تطابق که ندارد هیچ ، بلکه متضادند. 

توجه خوانندگان محترم را به این مهم جلب می نمایم که تخفیف 495 میلیارد دلاری در 25 سال آینده تنها  در  حوزه صادرات گاز  ، بیش از دو برابر کل نیاز به سرمایه گذاری در صنعت گاز کشور( 190 میلیارد دلار ) در 20 سال آینده است  !!که در بالا متذکر شدم.  
علل این باج دهی در نظام ولایت فقیه مشخص  است :
1 - از آنجا که هر نظام استبدادی ذاتا  ضد رشد و وابسته است ، ناچار به اتخاذ روشی متناسب با اهدف خود همانا  باج دهی میباشد. ارزان فروشی و به حراج گذاردن منابع نسلهای آینده و کشور را دچار تعادل ضعفها کردن  جزو خصایص قدرت طلبی هرنظام استبدادی و وابسته است . 
2 - تحریمهای اقتصادی از طرف آمریکا که حاصل سیاست بحران زای اتمی این نظام است ، باعث گردیده که نظام ولایت فقیه خود کرده را تدبیر نباشد و  به انعقاد چنین قراردادهای خیانت باری روی بیاورد.
3 - نبود جو اعتماد بین المللی به نظام ولایت فقیه ، کشورهایی چون پاکستان و هند را نیز در تحمیل شرایط نا برابر به ایران غره کرده است. خصوصا که بخوبی واقفند که با توجه به مدت قرارداد و نيز هزينه‌اي كه جهت سرمايه‌گذاري براي اين مدت صرف مي‌شود، امكان تغيير خريدار توسط فروشنده که ایران باشد نزدیک به صفر است . 
4 - نظام ولایت فقیه  به جای اتخاذ سیاست منفی و دست کشیدن از سیاست بحران زا و ضد حقوق ملی ایران  ، اکنون به علت  وجود تحریمها  و جو بی اعتمادی بین المللی که خود  حاصل اتخاذ  سیاست موازنه مثبت اش  است ، نیاز مند یک شریک خارجی است که از طریق وی بتواند به  تکنولوژی مورد نیاز خود  از طریق واسطه دسترسی بیابد. 

 ناگفته پیداست که تخفیفهای میلیاردی به هندو پاکستان ،تنها زیان این قرارداد خائنانه محسوب نمی شود بلکه در آینده بدل به پایه‌ای برای قراردادهای جدید گازی ایران تلقی می‌شود و از طرفی نیز موجب تحریك تركیه و سایر خریداران گاز ایران برای گرفتن تخفیف در مورد قراردادهای موجود خواهد شد. 

بی کفایتی نظام ولایت فقیه در ارائه برنامه ریزیی مطابق حقوق ملی که  در آن كليه مولفه هاي موثري چون مولفه هاي سياسي، امنيتي، بين المللي، امنيت عرضه انرژي، كسب حداكثر ارزش افزوده، صيانت از مخازن، اشتغالزايي، توسعه فناوري، كسب بازارهاي جهاني تجارت گاز و ... و اولويت بندي روشهاي متنوع پيشروي حال و آينده مصرف گاز ،بطور دقیق مشخص شده باشد ،باعث شده است که اکنون شاهد فعاليتهاي پراكنده و ناهماهنگی چون تلاش براي حداکثر نمودن صادرات گاز و چانه‌زني موردی  براي قراردادهاي عظيم صادرات گازکه پیوسته منجر به باج دهی های کلان میگردد ، همچنین افزايش مصرف داخل و جايگزيني سريع فرآورده‌هاي نفتي با گاز طبيعي در كليه بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنعت وعدم تزريق به موقع گاز به مخازن نفتي باشیم . 

این روند مخرب غیر ممکن است تحت نظامی تغییر یابد که مافیای مالی / نظامی آن را اداره میکند .چاره ابتدا درتغییر دید آحاد ملت به حقوق  و منافع خود و نسلهای آینده و بیدار شدن از خواب غفلت از حقوق خود است .برداشتن مانع کوچکی چون نظام ولایت فقیه تنها  از دست مردمی بر میاید که دیده بانان تیز بینی نسبت به حقو ق ملی خود باشندوبر اساس اصول آزادی و استقلال و رشد نظامی اداره نظامی مردم سالار ضامن حقوق ملی خود را وجهه همت خود سازند.   
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